
www.sharghdaily.com جامعه ۸
گزارش «شرق» از نگاه حقوقی به شباهت قتل زنان و بدن های مثله شده  آنها در ماه های اخیر

ابهام در تشابه قتل زنان مثله شده
 اگر زنان هدف هستند، باید حساسیت بیشتری به خرج داد

طبق آنچه عثمان مزین، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون 
وکلای مرکز، درباره این نوع پرونده های مشابه با قتل های زنجیره ای 
به «شــرق» می گوید: «جرمی که موجب ترس و حساسیت جامعه 
شــود، گســتردگی و تازه بودن آن، مــلاک اســت. در جامعه ما هم 
همیشه قتل در اقصانقاط کشــور اتفاق می افتاده؛ پس ما زمانی به 
زنجیره ای بودن آن اطمینان پیدا می کنیم که موارد آن زیاد باشد و به 
دست یک فرد یا گروهی انجام شده باشد؛ یعنی از روی نوع شباهت 
قتل ها یا وضعیت مقتولان به این نتیجه برســیم که گروه یا محفلی 
این کار را انجام می دهند. اگر اینها هدایت شده یک گروه یا یک تفکر 
نباشد، نمی توان درباره زنجیره ای بودن آن نظر داد». درباره قتل های 
اخیر که شباهت های بســیاری با یکدیگر دارند، مزین اشاره می کند: 
«درباره اتفاقات اخیر نمی توان نظری داد؛ مگر آنکه از روی نوع قتل 
یا از نوع مقتولان به این نتیجه برسیم که یک فرد یا محفلی پشت آن 
است. مثلا اگر مقتولان همه بدحجاب باشند، آنجا نتیجه می گیریم 
قاتل یا قاتلان بدحجاب ها را می کشــند یا اگر مقتولان اهل یک فرقه 
خاص باشــند، متوجه می شــویم این گروه را هدف قرار داده اند. در 
واقع اگــر کارآگاه های قتل داده های مرتبط با هم به دســت آورند، 
می تــوان یک نتیجه گیری در این زمینه در نظــر گرفت. وقتی در این 
شــرایط دســتگاه قضا و نیروی انتظامی چنین قتل هایی را مشاهده 
می کند، بیشــتر حساس می شود و به گروه هایی که احتمال می دهد 
هدف قاتل یا قاتلان هســتند، هشــدار می دهد. در این زمینه هم اگر 
سازمان های مربوطه به این نتیجه رسیدند که زنان هدف هستند، باید 
حساسیت ها را بیشتر کنند و با دستگیری عاملان، امنیت روانی را در 

جامعه ایجاد کنند.
 شباهت های تأمل برانگیز چند قتل

آنچه در رســانه ها اعلام شده، این است که قربانی این چند قتل، 

زنان بودند و علی نجفی توانا، رئیس اســبق کانون وکلا، در شــروع 
صحبتش با «شــرق» اشــاره می کند: «در قتل های اخیــر قربانیان 
آن زنان هســتند و به علــت نوع ارتکاب قتل کــه دایر بر تکه تکه و 
مثله کردن اجســاد این قربانی هاست، به علت مشابهت شان ممکن 
اســت چنین ذهنیتی ایجاد شــود که این نــوع جنایت ها به صورت 
سریالی اتفاق افتاده. واقعیت این است که قتل های سریالی معمولا 
به دلیل مشکلات روحی-روانی و انگیزه های خفته در روان فرد که 
مرتبط با ضمیر ناخودآگاه است و عمدتا به دوران کودکی برمی گردد، 
همچنین به نوعی با هدف انتقام و مســائل روحی شــکل می گیرد. 
آنچه در قتل های اخیر مشــاهده می شــود، البته قبل از اینکه بتوان 
درباره انگیزه های آن صحبت به میان آورد، باید به برخی موارد توجه 
کرد که قطعا باید با شــناختی که فرضا از قربانیان و شــرایط زندگی 

آنها به دست می آوریم، اظهار نظر علمی کرد». توانا درباره این چند 
قتــل، تفاوت مکانی آنها را دلیل بــر زنجیره ای نبودن آنها می داند و 
می گوید: «با توجه به تفاوت مکان ها به نظر می رسد نمی توان آنها را 
قتل های زنجیره ای نامید؛ چرا که در قتل های زنجیره ای با انگیزه های 
ایجاد شده، معمولا قاتل قربانی های خود را از افرادی انتخاب می کند 
کــه در ذهنش به عنوان دشــمن فرضی تجلی می کننــد. این نکته 
هم تأمل برانگیز است که رســانه ها به نوعی در بیان چگونگی قتل 
قلم فرسایی نکنند؛ چون یکی از شیوه های تقلید برای کشتن قربانی 
اخبار و فیلم هایی اســت که شخص مرتکب بالقوه می بیند و شیوه 

مد نظر خود را طراحی می کند».
 شهروندان با کوچک ترین شکی پلیس را در جریان قرار دهند
قتل های زنجیره ای تعاریفی دارد که براساس آن می توان اتفاقات 

اخیر را با آن نشــانه ها سنجید. محمدجعفر ســاعد، جرم شناس و 
اســتاد دانشگاه، در گفت وگو با «شــرق» مواردی را یادآوری می کند 
که تعریف قتل های زنجیره ای را کامل می کند و می گوید: «در اینکه 
وقوع چنین قتل هایی می تواند نمادی از قتل های زنجیره ای باشــد 
یا خیر، مســتلزم تنویر نکاتی چند اســت؛ قتل های زنجیره ای دارای 
ویژگی های معینی هســتند که اگر در ایــن قتل های ارتکابی محلی 
از آنها وجود داشــته باشــند، می توان این قتل ها را زنجیره ای نامید. 
قاتل یا قاتلان دارای انگیزه و قصد مشــخصی هســتند که در همه 
قتل ها مشابه است؛ یعنی تشابه انگیزه و قصد در همه موارد واحد و 
یگانه است. برای نمونه، گاه انگیزه از نوع انتقام اجتماعی است و گاه 
سیاسی و گاهی اعتقادی و پاره ای اوقات قومی و نژادی و از این قبیل 
است. گاه انگیزه ریشه روان شناختی دارد و تخلیه خشونت وجودی 

نسترن فرخه: نحوه این قتل ها شباهت هایی به یکدیگر دارد و جسدهای 
مثله شــده   آنها در مکان عمومی و اغلب کنار ســطل زباله رها می شــود؛ 
مواردی که احتمال زنجیره ای بــودن آن را در افکار عمومی بالا می برد. از 
بدن تکه تکه شــده  زنی که آبان ســال قبل در بین زباله های یک گاری در 
مشهد پیدا شد، تا جسد مثله شــده دو زن دیگر با وضعیت فجیع در آباده 
و جســدهای اخیر در میــدان آزادی و خزانه که قاتل یــا قاتلان بعد از 
مثله کردن، جسدها را در گذرهای اصلی و کنار سطل زباله های در معرض 
دید گذاشــتند. افکار عمومی زنان را هدف این قتل ها می دانند؛ اما پلیس 
آگاهی از دستگیری بســیاری از عاملان این قتل ها خبر داده و تأکید دارد 
که هیچ کدام آنها به قتل های زنجیره ای ارتباطی ندارد. برخی کارشناسان 
حقوق و جزا هم طبق تعاریف زنجیره ای بودن قتل ها، نشانه های این موارد 
را همچنان مبهم می دانند که از سوی فرد یا محفلی چنین قتل هایی صورت 
گرفته باشد؛ بنابراین بر اساس اظهارات مذکور تا این لحظه قطعیتی برای 

زنجیره ای بودن آنها در دست نیست.
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شرق: قاتــلان زنجیره ای همیشه با تصویر ســرد، محاسبه گر و اغلب عقده ای نمایش 
داده می شــوند اما دلیل گرایش آنها به مرتکب شــدن چنین جرائم شــنیعی چندان 
مشــخص نبوده است. این موضوعی پژوهشی است که در دهه ۹۰ مجله رفتار خشن 
و تهاجمی در مورد آن نوشت که به بخشی از آن در این مطلب اشاره شده است. آنها 
توانستند ارتباطی بین ابتلای قاتلان به ترکیبی از اختلال طیف اوتیسم، آسیب سر و یک 
اختلال روانی مانند نمونه هایی که در اثر قرارگرفتن در معرض سوءاســتفاده در دوران 

کودکی یا طلاق والدین ایجاد شده اند، شناسایی کنند.
بر اســاس یافته های محققان، ۲۸ درصد قاتلان سرشناس به اختلال طیف اوتیسم 
دچار بودند. در مقابل حدود یکی از ۱۰۰ نفر در عموم مردم به این اختلال مبتلا هستند.

گزارش های دیگری هم وجود داشــت که مدعی بودند یک پنجم قاتلان در گذشته 
یک ضربه به ســر قطعی یا مشکوک را تجربه کرده بودند. در میان قاتلان با سابقه ابتلا 
به اختلال طیف اوتیســم و یا ضربه به ســر، بیش از نیمی از آنها در گذشته تنش های 
روانی مانند سوءاستفاده جنسی یا فیزیکی و همچنین طلاق والدین را تجربه کرده بودند.
محققــان گلاســکو از این رو به این نتیجه رســیدند که احتمالا بیــش از ۱۰ درصد 
قاتــلان زنجیره ای در کل جمعیت جهان دارای نشــانه هایی از اختلال طیف اوتیســم 
بوده و همچنین درصد مشــابهی از تجربه ضربه سر برخوردار بودند. اگرچه به ادعای 
دانشمندان، ابتلای فرد به یک اختلال عصبی تکاملی یا ضربه خوردن سر وی به تنهایی 
باعث تبدیل شــدن وی به یک قاتل زنجیره ای نخواهد شــد. قاتلان زنجیره ای به لحاظ 
روان شناســی دچار آسیب های جدی هستند. قاتلان زنجیره ای به طور گسترده در گروه 
افراد دارای اختلال شــخصیت ضداجتماعی شــناخته می شــوند که نداشتن احساس 
همدردی و مدیریت بر هیجانات شــاخصه اصلی قاتلان زنجیره ای قلمداد می شــود. 
قاتــلان زنجیره ای با وجود ظرفیت های خاص این امکان را می یابند تا به دور از هرگونه 
اخلاق و وجدان، مرتکب اعمال غیرانســانی چون تجاوز، شــکنجه و قتل شوند. با این 
حال، محققان با پذیرش عادی و معمولی نســبت دادن صفت ضداجتماعی به قاتلان 
زنجیره ای، ممکن است تعامل بین رفتار سادیستیک (آزارگرانه) و صفت ضداجتماعی 
بودن را نادیده گرفته و باعث شــوند تا احساس همدردی و همدلی به جای محوشدن، 

برجســته و بارز شــود. اصطلاح قاتلان سریالی در دهه ۱۹۷۰ توســط رابرت رزلر، افسر 
جنایی FBI، ساخته شد. قبل از آن، قاتلان سریالی فقط قاتلان توده ای بودند که در حال 
حاضر معنی خاص خود را دارند. قاتلان سریالی روزها، هفته ها یا حتی سال ها مرتکب 
قتل می شــوند. برخی از قاتلان سریالی معروف بیشتر از ده ها سال به کار خود مشغول 
بودند. در ادامه فهرستی از معروف ترین قاتلان سریالی جهان و دلیل انجام قتل های آنها 

از منظر روان شناسی آورده شده است.
 چارلز منسون 

چارلــز مایلز منســون تبهکار آمریکایی بــود. او به عنوان رهبــر جماعتی که با نام 
«خانواده منسون» در دهه ۱۹۶۰ میلادی در کالیفرنیا فعال بودند، شهرت داشت. منسون 
در ســال ۱۹۷۱ به خاطر قتل شــرون تیت (همسر باردار رومن پولانسکی) و لنو رزماری 
لابیانکا که توســط تعدادی از افراد خانواده منســون و به دستور شخص او انجام شد 
محاکمه شد. منسون در دهه ۶۰ رهبر یک فرقه کیش شخصیت بود. او و پیروانش طی 

دو شب در ماه آگوست ۱۹۶۹ هفت نفر را به ضرب چاقو یا گلوله کشتند.
افراد خانواده منســون از نظریه او با عنوان «درهــم و برهمی» پیروی می کردند. 
چارلز منسون در «درهم و برهمی» وقوع جنگی را مابین نژاد سیاه و سفید پیش بینی 
کرده که بــر اثر تنش های نژادی در دوره آخرالزمان رخ می دهد. منســون پیش بینی 
کرده بود که طی دوران جنگ موعود ایالات متحده ویران خواهد شــد و پس از پایان 
جنگ «خانواده منســون» قدرت را در دست می گیرند. پس از آنکه منسون در یکی از 
جلسه های دادگاهش به این مطلب اشاره کرد که نام نظریه اش را از یکی از ترانه های 
بیتلز به عاریت گرفته، این رابطه او با موســیقی راک از همان دوره نامش در فرهنگ 
عامه را با عناوین جنون، خشــونت و وحشــت همراه کرد. بــرای درک اینکه چگونه 
منســون پیروانش را برای کشــتن متقاعد می کرد، باید او را به عنوان یک فرد بررسی 
کنیم. چارلز منســون زندگی خود را به عنوان پسر یک فاحشه ۱۶ساله، آغاز کرد. چند 
ســال بعد در نوجوانی، به خاطر سرقت دستگیر شد. از این زمان به بعد، او به خاطر 
سرقت اتومبیل و اتهامات دیگر، در زندان به سر می برد. مدت کوتاهی پس از اینکه او 
به کالیفرنیا نقل مکان کرد، شروع به جلب توجه افراد منفور و فراری های محلی کرد. 

با دیدن نیاز آنها به راهنمایی، او فرصت را غنیمت شمرده و خود را در روح و روان آنها 
قرار داده اســت. وی نشانه هایی از اختلال شخصیت خودشیفته همراه با هذیان های 
پارانویید را نشــان می دهد. منسون قادر به شست وشــوی مغزی پیروان خود بود. در 

سال ۱۹۷۱ منسون به ارتکاب قتل محکوم و دستگیر شد.
 جفری دامر

بیشــترین مطالعه روان شناختی روی قتل های او انجام شده است. وی قاتل سریالی 
مشــهور آمریکایی اســت که با نام قصاب یا «آدمخوار میلواکی» نیز شناخته می شود. 
اگرچه او اکثر قتل های خود را در ویسکانسین مرتکب شد، ولی خانه  دوران کودکی اش 
نخستین مکانی است که راز جنایت او را در سینه دارد. وی زمان زیادی را صرف ربودن، 
کشتن و خوردن قربانیان خود می کرد. او اولین قتل خود را در سال ۱۹۷۸ و در ۱۸سالگی 
انجام داد. اولین مقتول اســتیون هیکس نام داشت و ۱۹ساله بود. دامر وی را به خانه 
خویش دعوت کرد ولی او را کشت چون جفری نمی خواست استیون از خانه برود. او با 
زدن ضربات متعدد به وسیله دمبل ۱۰ کیلویی باعث شد استیون بیهوش شود و سپس 
با میله دمبل او را خفه کرد. وی میان ژوئن ۱۹۷۸ تا ۱۹ ژوئن ۱۹۹۱، ۱۷ پسر و مرد را به 
نحو فجیعی ســلاخی کرد. او علاقه زیادی به جنازه خواری و آدمخواری داشــت. اینها 
بخشی از رفتارهای هولناک وی بود. او باور داشت که با خوردن گوشت قربانیانش، آنها 
دوباره در درون وی زنده خواهند شد. وی که به زندان ابد محکوم شد، سرانجام در ۲۸ 

نوامبر ۱۹۹۴ به دست یک هم سلولی به قتل رسید.
در دادگاهی که برای او تشــکیل داده بود به نظر منطقی و عاقل می رسید و سؤالی 
که اینجا مطرح می شود این است که چرا کسی که عاقل به نظر می رسد به عنوان بیمار 
روانی در نظر گرفته می شــود؟ کسانی که این سؤال را مطرح می کردند به این حقیقت 
فکر می کردند که جفری دامر کاملا عاقل اســت اما با این حال این قتل ها را انجام داده 
است. در حالی که منسون نقص های شخصیتی چندانی داشت، به نظر می رسد که دامر 
آنها را نداشت. او می کشت چون می توانست بکشد. او می کشت زیرا دلش می خواست 
که بکشد و همه کسانی که با آن پرونده ارتباط داشتند، دنبال دلیلی برای قتل های وی 
می گشــتند که خارج از کنترل دامر بوده اســت. وقتی آنها چیــزی پیدا نکردند، مجبور 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

جنگ های حماســی یونان باســتان۹- اصلی ترین شــهر 
جزیــره سیســیل ایتالیا- پــدر- مقــدار فضایــی که هر 
جسم اشــغال می کند۱۰- ســرقت، دزدی- نقطه شروع
۱۱- حــوض تزیینی- به وســیله غــدد درون ریــز تولید 

می شــود- راه شــاعرانه۱۲- زهرآلود- واضح و آشکار- 
فراوان ترین کبوتر۱۳- ثروتمند- مادر۱۴- معادل فارســی 
کاور- جاری شدن مایع- درس نگارشی۱۵- زره ساز- پیرو 

دین حضرت موسی (ع) - ضرباهنگ.  افقی: 
 ۱- رفیــق راه- ســامانه موقعیت یــاب جهانــی- 
خودنمایــی بیجا۲- تکرار  حرفی- دختــر آدم و حوا- 
شهرستانی در استان سیستان و بلوچستان۳- گلدسته- 
دریاچه ای بزرگ در شرق دریای خزر- شنونده۴- قهوه 
فــوری- گــروه انســان ها- ســخن زیــر لــب از روی 
نارضایتــی۵- غیرقابل انکار- یاری کننــده۶- ادویه ای 
با عطر و طعم دلپذیــر- جامه، لباس- کمک۷- گندم 
آسیاب شده- ارابه- شــعری که در وصف بهار سروده 
شــود۸- ســیخونک- ماهی دریــای خزر بــا خاویار 
معروف- عادت۹- حل مشــکل می کند- بهشــت زیر 
پای اوست- میخ در گویش عرب۱۰- روشن و تابناک- 
برگزیده از هر چیز- وســطی۱۱- کوهستانی مرتفع در 
آسیای مرکزی- دارایی ها۱۲- کاشتن بوته برنج- نوعی 
نان حجیم- عمده فروش۱۳- ملاک ســنجش- مرز- 
گروی۱۴- شعله آتش- پاک کردن غلات- پراکندگی۱۵- 
حرف همراهی عرب- شکست خوردن لشکر- رمانی از 

جومپا لاهیری، نویسنده ادبیات هند. 
عمودی: 

۱- نامی پسرانه- داستانی نوشته ماکسیم گورکی- 
قطره های ریز باران۲- همدم- اصول و مبانی- خطی 
در دایره۳- کارتن بازنشــده- نوعی حرکت نمایشی با 
تــوپ۴- فیزیکدان انگلیســی که قوانیــن الکترولیز را 
وضع کرد- مســجد مروارید در این شــهر هند است- 
چند رأی۵- بندگــی- از گیاهان آپارتمانی زیبا- واضح 
و آشــکار۶- شــهری در هلند- گلی خوشــبو و سمی
۷- نوعی پوست دباغی شــده- بی ریا- تحفه درویش 
است۸- کبوتر دشــتی- هنر قرن بیستم- از مهم ترین 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۵۳۲      طراح: بیژن گورانی
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 سودوکو سخت ۳۵۲۸

 سودوکو ساده ۳۵۲۸

شدند قبول کنند که گاهی اوقات افراد فقط کارهایی انجام می دهند، زیرا می توانند. پس 
جواب این سؤال که چرا او مرتکب قتل شده این است: چون او می توانست!

 جان وین گیسی
جان وین گیســی یک نمونه جالب است. کسی باور نمی کرد که «جان وین گیسی» 
یکی از اعضای محترم اتاق بازرگانی در «دس پلینز»، کسی که در جشن های کودکان در 
نقش دلقک آنها را می خنداند، یک مقام شناخته شده در دفتر محلی حزب دموکرات و 
یک تاجر، یکی از خوفناک ترین قاتلان ســریالی در تاریخ آمریکا باشد. نام مستعار دلقک 
قاتل به این دلیل به او داده شد که وی تمایل داشت در جشن های کودکان لباس دلقک 
بپوشد و آنها را سرگرم کند. آنچه به نظر می رسد مشکل گیسی به دلیل عدم رضایت او 
از جنسیتش است. مردانی که ربوده شده بودند، قبل از اینکه به قتل برسند مورد تجاوز 

قرار می گرفتند. وقتی که از او در مورد جنایاتش پرسیدند گفت آنها بی ارزش بودند.
 تد باندی

تئودور رابرت تد باندی در نوامبر ۱۹۴۶ متولد شد و در ژانویه ۱۹۸۹ در زندان ایالتی 
فلوریدا با صندلی الکتریکی اعدام شــد. او یک قاتل و متجاوز سریالی، آدم ربا، دزد و 
مرده باز بود که در دهه ۱۹۷۰ به ده ها زن حمله کرد و تعداد زیادی از آنها را به قتل 
رســاند. احتمال می رود جنایات او حتی پیش از این تاریخ آغاز شــده باشد. تد باندی 
بسیار هوشمند، تحصیل کرده و جذاب بود و تمایل داشت که فرماندار واشنگتن شود. 
باندی خوش قیافه و دارای شــخصیتی کاریزماتیک توصیف شــده، این دو مشخصه 
بــه او در جلب اعتماد قربانیانش کمک می کرد. در موارد بســیاری او در مکان های 
عمومی در قالب کســی که آســیب دیده یا معلولیت دارد به زنان نزدیک می شد و 
از آنها برای انجام کاری کمک می خواســت (مثلا برای حمــل چند کتاب) او از این 
حربه برای کشــاندن آنها به یک مکان خلوت اســتفاده می کرد. در مواردی نیز او در 
قالب پلیس یا مأمور آتش نشــانی ظاهر می شــد و از قدرت قانونی جعلی اش برای 

همراه کردن قربانی استفاده می کرد.
بعضــی موارد او بارها به محل انجام جنایت باز می گشــت و هر بار ســاعت ها به 
آراســتن جسد و رفتارهای نادرست با آن مشغول می شد. این ملاقات با اجساد در حال 
پوســیدن تا زمانی ادامه می یافت که تعفن جســد یا حمله حیوانات وحشــی نزدیکی 
بیشــتر با آن را غیرممکن می کرد. او حداقل ۱۲ قربانی را ســر بریــده بود و در مواردی 
ســر بریده را بــرای مدتی به عنوان یــادگاری در آپارتمانش نگه داشــته بود. در موارد 
معدودی باندی نیمه شــب به خانه قربانی وارد می شــد و با ضربه های کشنده زنان را 

در خواب می کشت.

نگاهی به خصوصیات قاتلان زنجیره ای
آنها چه رفتاری دارند؟

قاتل یا قاتلان ناشــی از عقده ها یا تجارب دوران کودکی عامل ورود 
آنها به این جنایت ســریالی است. بر همین مبنا، قصد قاتل یا قاتلان 
نیز متفاوت رخ می نماید. گاه قصد قاتل یا قاتلان ســریالی به تعبیر 
خود، پاك ســازی جامعه از زنان روسپی اســت و حتی در وضعیت 
فعلی چه بســا بدحجابی یا کم حجابی هم بتواند دســتمایه ذهنی 
مطلوب عــده ای برای ورود به این منجلاب فجیع بزهکاری شــود. 
همچنین سناریوی طراحی قتل ها معمولا مشابه است؛ اگرچه لزوما 
همیشه به این شکل نیست؛ معمولا قاتل یا قاتلان از شگرد واحدی 
بــرای به دام انداختن قربانیان خود و نحوه قتــل آنها بهره می برند. 
قربانیــان قتل های زنجیره ای دارای جنس، نژاد و جنســیت خاصی 
هســتند؛ یعنی جامعه یا قشر هدف قاتل یا قاتلان، مشخص و واحد 
است. چنان که برای نمونه درباره قضیه حاضر، قربانیان از نظر اینکه 
همگی زن هســتند، مشــابه اند؛ اما به صرف این ویژگی نمی توان از 

قتل های زنجیره ای یاد کرد».
این جرم شناس می گوید: «قتل های زنجیره ای معمولا محصول 
تفکرهای افراطی در حوزه های مختلف سیاســی یا اعتقادی است 
و قتل نویسندگان در دهه ۷۰ نمونه بارزی از این دست قتل هاست. 
به همین منوال، گاهی اندیشــه های افراطی قومی یا نژادی در این 
قتل ها جلوه گر می شــود. با عنایت به ویژگی های مزبور، صرف نظر 
از اینکه چنین قتل هایی زنجیره ای باشــند یا ارتباطی با هم نداشته 
باشــند، زنگ خطری بزرگ برای جامعه ایرانی از نظر حفظ امنیت 
جانی بانوان اســت. بر این مبنا، شــهروندان از یك سو و نهادهای 
متولــی تأمین نظــم و امنیت در جامعه از ســویی دیگر باید دقت 
نظر بیشــتری در قیاس با گذشته داشــته باشند و دراین میان نقش 
خانواده ها در پیشــگیری از این فجایع دلخراش بیش از هر نهادی 
است. ضرورت دارد خانواده ها نظارت بیشتر بر اعضای خود داشته 
باشند و توجه بیشتری به رفت و آمد آنها و نشست و برخاست شان 
داشته باشــند. نهادهای متولی نظم و امنیت لازم است پیشگیری 
وضعــی را جدی تر گرفته و بــا بهره گیری از ابزارهــای آن اعم از 
حضور در مکان ها و بهره گیری از توان شــهروندان در امر مشارکت 
در ایــن زمینه فرصت های وقوع این فجایع را به حداقل برســانند. 
ضرورت دارد شــهروندان با کوچك ترین شکی در کوچه و محل و 
خیابان پلیس را در جریان گذاشــته تا از میزان این جنایات کاســته 
شود. بی تردید بدون مشارکت مردم و دولت نمی توان شاهد عدم یا 

کاهش قتل یا هر جنایتی دیگر در جامعه بود».


